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چكيده
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هنگ است.از آنجاده فرهنگ يا خرفته در يك فرش هاى شكل گرها و ارزآن باور

صاه هاى دينى مخصود كه آموزان ادعا نموده، مى توهنگ نيز متأثر از دين بوكه فر
ندگى اثر گذار باشند.ى يك سبك زلياى الهى در شكل گيرندگى اوه زسبك و سير

تر درى براساس الگوصيفى تحليلى برش توصدد است تا به روهش حاضر درپژو
ى هشتمين امام شيعيان،فتاره هاى اعتقادى و رسى آموزجامعه شناسى،ضمن برر
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آمددر
ىجه بسيارده كه تـوندگى از جمله مكانيسم هاى متمايز در جامعه امروز بو  سبك ز

م انسانى و اجتماعى و همچنـيـنم مختلT از جمله دانشمندان عـلـواز انديشمندان علـو
ع آن ميانندگى و نوده است.اهميت معناى سبك زد جلب كرا به خوعلماى علم اخلاق ر

ق و سليـقـهاساس ذوندگى بـرجه مضاعT نسبت به انـتـخـاب سـبـك زجب تـواد،مـوافر
دجوى و سبك هاى مختلT مـون امروزصا در دنياى مدردد مخصـواد مى گرشخصى افر

اىهنگى، اقتصـادى و… بـرا در مناسبات اجتماعـى، فـردر آن كه هريك،سهـم آدمـى ر
اد جامعه بايـدى،مشخص مى نمايند. از اين رو تمامى افـرد نظر وسيدن به اهداف مورر

دىى از منافع فردارخورگزينند كه ضمن براى خويش برا برندگى رتلاش كنند تا سبكى از ز
و اجتماعى در مبادلات و تعاملات اجتماعى نيز عقب نمانند.

ندگى در حال نهايـته بر اين كه از زصيه مى كنند تا عـلاوا توآيات الهى انسان هـا ر
اى آينده مهيا كنند.شه اى مناسب برند،به فكر آينده نيز باشند و توا مى براستفاده ر

ت باشد كه اين قسمت از آيه بـه آناى آخراند نسبت به سرى هم مى تـواين آينده نگر
ت كهندگى مى كنيم باشد بدين صوراند نسبت به دنيايى كه در آن زد و هم مى توه داراشار

سيمار است به آنها برا كه قرى كنيم و اهدافى رنامه ريزد برندگى خواى زن برما از هم اكنو
ا به كارد رسيدن به آن اهداف نهايت سعى و تلاش خـواى رحله بعد برتعيين كنيم و در مر
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ى كه خـدامين فساد مـجـوده نيكـى كـن و در زمكن،و همچنان كه خدا به تـو نـيـكـى كـر
ت است و بذر حيات به دست انسـان در آخرbد».دنيا مقدمهست نمـى دارا دوان رفسادگر

ا كه در اختيارت مى بيند.نعمت ها و امكاناتى را در آخر آن رbهد و ثمراين دنيا كاشته مى شو
د تا به امكاناتست و صحيح استفاده كنيد كه اين امر سبب مى شواه درداريد هميشه در ر

ندگى دست پيدا كنيد.ى در زبيشتر
اد بنده اى كه امر ما ر آمده است:«خدا بيامرز(ع)ضا  از ديگر سو در حديثى از امام ر

دما به مـرد و آنها را مى آموزم ما ردند:«علـومونه؟ فرسيدند:چگـوقتى پراحيا مى كنـد!» و



٣ ٥ ٨٧ و ٨٦شمار�  گى در آموزه هاى رضوىسبك زند

.١ى مىnكنند»ا بدانند به يقين از ما پيرودم،زيبايى هاى سخن ما را اگر مرتعليم مى دهد زير
صدد است بههش حاضر درپژو(ع) ضا ج نهادن به سخن امام راستا و به منظور اردر همين ر

سى امام على بن مـوbهندگى و سيـراخور بضاعت و گنجايش خويش،با تـفـحـص در زفر
ندگى اين امـامه زاساس سنت و شيـوندگى براى سبك زاج الگويى بـر به استخـر (ع)ضاالر

ادث ود با حـوخورق برگذشت ايشان،طـره و سرا كه تاريخ،يعنى:سـيـرد چردازهمام بپـر
ندگى و از آنجا عمل بر طبق تعاليم آنها؛يكى از مهم ترين و بهتريـن مـآخـذناملايمات ز

ائـهتقاى كيفيت آن است.به همـيـن دلـيـل پـس از ارندگـى آدمـى و ارد سبك زاى بهـبـوبر
(ع)ضا ندگى از منظر امام ره زگان،سبك  و سيراژم شناسى وى بحث و مفهوب نظرچوچار

اى سايـرا براه رهش حـاضـر رفى شده اند.اميد اسـت پـژوسى و بايستـه هـاى آن مـعـربرر
ه بگشايد.تحقيقات در اين حوز

ىب نظرچوچار
انشناسد آدلر، روسط آلفر ميلادى تو١٩٢٩لين بار در سـال ندگى اوم سبك زمفهو

د اقبال ميلادى مور١٩٦١ل، بار ديگر از سال ه افوح شد و پس  از يك دوراجتماعى مطر
فت.ار گرص جامعه شناسان قرانديشمندان به خصو

ايانه انديشمندان جامعه شناسى به مسائل مـخـتـلـT ازصيT گرش توخلاف نگـربر
دجول ثابت موه ها و اصوان با تكيه بر آموزنده معتقد است مى توندگى،نگارجمله سبك ز

ى ضمـنشى و تجويـزداشت و با نگاهـى ارزصيT براتر از تودر تعاليم اسلام،گامـى فـر
ندگى،به شكل دهى سبـكدن آن ها بـر زها و حاكم نموعه اى از بـاورداختن به مجمـوپر

د كهد.اما اين رويكـرندگى دينى و اسلامى كمك نـمـوندگى؛يعنى:سبـك زخاصى از ز
ض اساسى مبتنى بر سه پيش فر»٦٠/١٢«الممتحنة،د تأييد متن هدايت الهى نيز مى باشد مور

م:آن كهمى كامل است.دوعى سيستم مفهوه هاى آن،نول:آن كه اسلام و آموزاست: او
اند حالت تشكيكـى وه هاى آن مى توان تعهد به آمـوزپس از باور به حقانيت اسلام،ميـز

ندگى آدمىم:آنكه جامعيت دين اسلام، همه جنبه هاى زاتبى داشته باشد.سوسلسله مر
ى مى نمايد.ندگى يارست زه در گزينش مسير درارا هموفته و او رگرا در برر

ندگى دينى منحصر در يك نظـامما سبـك زجه داشت كه لزوبه اين نكته نيز بايـد تـو
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ل اسلامى،سبك هاىفته از اصوگرچوبى برده چارى نيست بلكه در محدوفتارالگويى و ر
 در صحنهnهاى(ع)امى اسلام و اهل بيت ه عملى پيامبر گرفت.سيران پذيرا مى تومتعددى ر

ما بهش هاى همسان،لـزوش ها و نگـراين ارز.بنابـر٢ا تأييد مى كنـدمختلT،اين مهـم ر
ماندگى يكسان نيز لزوى از سبك زدارخورندگى يكسان نمى انجامد.همچنين برسبك ز

گىجه به ويژش هاى همسان و همانند نيست.اما با توها و ارزه مندى از باوربه معناى بهر
ىفتارهاى رعه منسجمى از الگوان هر مجموندگى، مى تود در سبك زجوى موانتخاب گر

ار داشته باشـد،ف دين قرب معين شده از طـرچوا كه در چـاره هاى دينى رآمده از آمـوزبر
سيدن به سبكاى تأمين هدف در رتيب برد. بدين ترندگى دينى به شمار آورعى سبك زنو
هاى كلى از نظـرب كلان و استنباط الـگـوچوان استنتاج چـاره به عنـوندگى دينى به ويـژز

مان منـدى امور متغيـر و زئى و از امور ثابت بـه سـوشى بايد از امور كلى به امـور جـزرو
ش بهندگى آدمى مثل نـگـرهاى اصلـى زط كلى و بـاورد.بر اين اساس خطـوكت نمـوحر

ل اساسى دين اسلامع انسانى كه همان اصـوندگى،خويشتن و به نـوند، هستى، زخداو
سى جاىاحل بررلين مرل و اوده هاى اوا شكل مى دهنـد،در رت و معاد ـ رحيد، نبوـnnتو

اتب بعدىفت، آن گاه در مرش اسلامى شكل گراساس نگرند كه اگر اين امور برمى گير
د.اهد بوئى آسان خوهاى جزفتارد عينى و رارى از مون بسياراموى پيرتصميم گير

ه هاى دينى،بايد ذائقـه و سـلـيـقـهnهـاىهاى زيسـت از آمـوزاج الگـوپس از استـخـر
مانى ميسرد كه اين نيز زى هدايت نموى و تجويزهاى هنجارى الگوا به سواد راجتماعى افر
ا بهاك و جامعيت آن ها را ادرها ره هاى اجتماعى مطلوبيت اين الگواد و گرواست كه افر

گار بـاات تبليغى مناسـب و سـازمند امكانات و تجـهـيـزخوبى فهم كنند.اين مـهـم نـيـاز
دن در حس زيبايىف نمـوسانه است كه با تصـرى و اجتماعى همانـنـد راقتضائات عصـر

ليت اينن خويش، مقبـوى در دروساند كه وحله اى مـى را به مرشناختى مخاطـب، او ر
ك مى كند.د درهاى خوت و نيازا با فطرها رالگو

ندگىم سبك زمفهو
عه اى از مفاهيـمتباطى تنگاتنگ و مستقيم با مجمـومى ارندگى از نظر مفهـوسبك ز

 ـنگرهنگ، رمانند فر ى، شخصيت،لوژش، هنجار ـ، اخلاق،ايدئوش، ارزفتار و معنا 
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ندگىم سبك زك صحيح مفهود كه درهويت، خلاقيت،طبقه اجتماعى،سليقه و نياز دار
ابط است.مند شناخت اين روط به آن، نيازو نظريه هاى مربو

ندگى و فعاليت شخص يـاش خاصى از زندگى در كتب لغت به معـنـاى روسبك ز
حى،عاداتى ساز و كار روفتارا تجلى رندگى رانشناسان سبك ز.رو٣هى آمده استگرو
ه اى است كهندگى شيوفتى انسان قلمداد مى كنند.از نظر آدلر نيز،سبـك زى و معرفكر

٤سيدن به اهداف.اى راهى است برا از طريق آن دنبال مى كند؛يعنى:رد رد اهداف خوفر

ى آن درگيـردى از بكارارا به موندگى ما رم سبـك زى تاريخى مفهوكلى پيگيـربه طور
اند. از آثار وبر مى تون مى سازهنمون بيستم رن جامعه شناختى سال هاى آغازين قرمتو

ديده و تقريبا معنايىلت» تعريT گرله «منزد او ذيل مقوندگى نزم سبك زدريافت كه مفهو
هنگ و مطالعاتهنگ داشته است. اما در ادبيات جديد جامعه شناسـى فـرادف با فرمتر
تبـط بـا آن تـعـريـTهنـگ و مـرت از فـرى مـتـفـاوندگـى امـرهنـگـى، اسـاسـا سـبـك زفـر

ف به ابعـادد كه معـطـوهاى كنش هاى هـر فـرها، مدلها و الگـوفتـارعه رد:مجمـومىnشـو
٥ندگى اجتماعى او است.ى و معنايى زفتارى، رهنجار

ندگى بـام سبك ز اين تفكيك بيش از هر چيز به سبب نسبتى است كه مـيـان مـفـهـو
دد. البته نبايد انكار كرار مى شوقرايانه در جامعه جديد بردگرديت و اخلاق فرش فرگستر

فتـه در آن ازاى به كار رى اجتماعى نيز هست كه اجـزندگى امركه در عين حال، سبـك ز
اسـاسى است كه بركيب آن،چيزع تلفيق و تـراهم مى آيد اما نـوندگى اجتماعى فـرمتن ز

د.هنگى جامعه شكل مى گيرهاى فرد و هنجارش هاى فرها و ارزباور
ط بههاى مربواغت،الگوقات فران اوه گذرف،شيوى مصرشاخص هايى مانند الگو

ادگى و بهداشـت وندگى خانوهاى زت،الگوكز بر علاقمندى ها، آداب معاشره تمرشيو
ىندگى به محـوره سبك زد دربـارسلامت نشان مى دهند انديشمندان در مطالـعـات خـو

.سپس به مـرور٦دان كلى ـ سليقه ـ ياد كـران از آن با عنوده اند كه مى توجه كـرمى توعمو
فى و تكيههاى مصرفتـاركز محض بر رجه انديشمندان از تمرايند تاريخى،تومان و در فرز

ش هاايش ها و نگـرابط انسانى،گرى جنبه هاى ذهنى تر ماننـد روهاى عينى بسـوفتاربر ر
٧ق يافته است.سو

تو سه نظام در هم تـنـيـدهد و در پراده مى شوهنـگ زندگى هم از فـراين سبـك زبنابـر
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هنگ درذ فرسعه و نفوشد مى كند و هم در توهنـگ رخاسته از فرايش و كنش بربينش،گر
هنگ نيز متأثـر ازد اما بديهى است كه فـراهد بـوگذار خون جامعه اثـرناگوبخش هاى گـو

حيانى مهم ترين آن هاست.ه هاى وامل متعددى است كه دين و آموزعو

ندگى دينىسبك ز
مـهدى،اجتماعى و تاريخى باشـد،لازن فراگر دين عامل سعادت بشر در همه شئـو

ها وفتاراى جهت دهى به رها، برى تمامى باوره هاى دينى بر شكل گيرآن،حاكميت آموز
هنگدن دين،باور به تكامل پديده فرمان مند نكـركنش هاى انسانى است. در حقيقت ز

هنگ متغير و دينست ميان فراده انسان ها در آن، همچنين تبيين دردن ارى و سهيم بوبشر
اندحيانى آن مى تـوه هاى ود كه دين و آموزن مى سازهنموا به اين ديدگـاه رثابت، آدمى ر

هنگ باشد.ى فرمنشأ شكل گير
ح انسان ها پديـدا در انديشـه و روعى از هدايت الهى،آثار عميـقـى ران نودين بعنـو

هـا وفتـارايش هـا،رش ها و گـرها،ارزتو آن،نظام شنـاخـت هـا و بـاورد كه در پـرمـىnآور
هى ويژفا و در نهايت در مسيرى او شكونى و فطرهاى انسان تغيير،استعدادهاى دروداركر

اندى داشته باشد و بتوايش هاى جهانى بيشتراستا اگر دينى گرسند.در اين ربه تكامل مى ر
ترهنگ سازهنگ هاى مختلT تطبيق دهد، فراد با فرى از افرا بر شمار بيشترهايش رمعيار

هنگ نيـزا شكل مى دهد.فـرهنگ جامعـه رلى، فرابطه اى طـود.پس دين در راهد بـوخو
دى و اجتماعى تعريT مى كند و اين نظام معنايى،ندگى فراى زا برنظام معنايى خاصى ر

ندگى است كهاى زهاى خاص بـرعه در هم تنيده اى از الگوچشمه و خاستگاه مجمـوسر
د.ندگى پديد مى آورا در قالب سبك زى ركل منسجم و متمايز

ه هاىب آموزچوا در چارندگـى رن سبك زناگوه گـوجواهيم وبر اين اساس اگر بخـو
ه ها استنتاج كنيم،ا از اين آموزى و شايستگى آن رضعيت هنجاردين اسلام،مطالعه و و

ايش وش،گرندگى در سه دسته كلى نگـرع سبك زسى جنبه هاى متعدد و متنوبايد به برر
دازيم.كنش بپر

 نيز،٨ جعه هاى مرفى گروف ديگر،طبق نظر دانشمندان جامعه شناسى،معـراز طر
د اصلىكره ها،دو كاراكه اين گرود چرق دارى بر شكل دهى سه دسته فوثرنقش بسيار مؤ



٣ ٩ ٨٧ و ٨٦شمار�  گى در آموزه هاى رضوىسبك زند

ان القا مى كننـد.ا به ديگـرهايى رش ها و باورها، رويه هـا،ارزل:آن كه هنجـارند:اودار
اساس آنا برد رش خوار مى دهند تا كنش و نگران قرا در اختيار كنش گرهايى رم:معياردو

امىجه به پيامبر گـره هاى متن هدايت الهى،تـوجه به آموزاستا با تونند.در ايـن رمحك ز
(ع)ه و سنت أهل بـيـت ى از سير و پيـرو)٣٣/٢١اب، (الأحز حسنـهbهان اسو به عنـو(ص)اسلام 

امت تطهيرجس و كر كه به فضيلت إذهاب ر(ع)ضا سى الرايشان از جمله امام على بن مو
جع در جامعـهه هاى مرالاترين گروترين و واز بر) ٣٣/ ٣٣اب، (الأحـزفى شده اندآن معردر قر

هافتارى راكاوندگى ايشان و وى ابعاد مختلT زاكاوتو وند كه در پراسلامى به شمار مى رو
قان به شكل دهى سه دسته فوان مى تواوايات و حكايات فرهاى ايشان در قالب رودارو كر

ه هاىندگى مبتنى بر آموزهاى زه ها و الگوى از شيوس ترداخته و مصاديق عينى و ملموپر
فىه معـرا كه دربارى رانقـدراث گران ميرتيب مى تـود.بدين تـرفى نموا تبيين و مـعـردينى ر

در اختيار است، در(ع) ضا ندگى امام رهاى  عملى زفتاره ها و رندگى مبتنى بر آموزسبك ز
نهد.طبيعت كار در اين گـوايش و كنش دسته بندى نمـوه اصلى بينش،گرقالب سه گـرو

فته شـدهب هاى پذيرچوهnهاى دينى و در چـارى در آموزاكاوشد با وهش ها كه مى كـوپژو
ج وا خارد،آن ردازها بپراج و استنتاج مفاهيم،شاخص ها و الگوعلمى و منطقى به استخر

ايى ايناين ماهيت استقرار مى دهد.بنابرف قرل و متعارى متداوب هاى نظرچواتر از چارفر
دى بهارچند در مود؛ هرصيفى استفاده شوش تواى تحقيق از روهش اقتضا مى كند برپژو

داخته شده است.تحليل و تبيين نيز پر

(ع)ضا ندگى از ديدگاه امام رسبك ز

سى است:ق ذيل قابل برر از طر(ع)ضا ندگى امام ره زسبك  و سير
ش ـ بينش ـ:ال(:نگر

ل اعتقادى است كههاى دينى با اصوعه اى نظام مند از باورش،مجمومنظور از نگر
د. به طور كلى انسان سالم و كامـل،سيم مى شـواساس آن تعريT و ترهويت انسان بـر

ا نشان مىnدهد.د ردى و اجتماعى خوندگى فراى شخصيتى است كه به طور طبيعى در زدار
تند از:ها عبارمهم ترين باور

ند متعـالش انسان نسبت بـه خـداوع نگربى شك نـوحيـد:ش و اعتقاد به تـو. نگـر١



٤ ٠  و قرآن(ع) امام رضا  سال بيست و دوم

 ـو نقش او در زـnnnاعتقاد تو د سبكامل جهت بهبوندگى آدمى،يكى از مهم ترين عوحيدى 
د باخورا در بردم با ايمان ران حال مرندگى آدمى و اصلاح كيفيت آن است. هيچ نمى توز

د.ى و بى دين مقايسه كرّاد مادندگى، با حال افرتلخ كامى هاى ز
ضيح و تبيين معناد و ما به منظور تود دارجول وّكه توانى درباراوآن مجيد آيات فر در قر

امينه رن تر در ايـن زكاو فزونه بسنده مى كنيم و كـنـدول،به ذكر چند نـمـوّكو حقيقت تـو
مه جداا لازل رّكامى نهيم:خداى سبحـان تـوصتى ديگـر ومينه ها ـ به فـرنان ديگـر زـ چو


ËÓŽÓKÓK�« v]tمايد:«ناشدنى ايمان دانسته است و مى فر ÓKÚOÓ²ÓuÓ*]q�« ÚLÔRÚ$MÔÊuÓ «؛)١٢٢ / ٣ان،(آل عمر

ËÓŽÓKÓK�« v]tمايد:«ل كنند .و در جاى ديگر مى فرّكاد با ايمان تنها بايد بر خدا توافر Ó²ÓuÓ*]KÔ«u

≈ÊÚ* ÔMÚ²ÔrÚ$ ÔRÚ$MsO «،ل كنيد اگر ايمان داريد.ّك؛بر خدا تو)٥/٢٣(المائدة
دى از آنسش اساسى پاسخ مى دهد.مـر به اين پـر(ع)ضا ت رعالم آل محمد حضـر

ا بس است»كل كند، او ره طلاق «هر كس بر خدا تـوم سوره تفسير آيه سـوت دربارحضر
ها به او اعتمـادد: نخست اين كه در همه كـارتبـه داركل دو مرد:«تومو فر(ع)سيد؟ امـام پر

عايـتاهى و رخواضى باشى و بدانى او از خيـرد و ركنى و هر چه با تو كند، به آن خشنـو
كلى همه اين ها به او، تواگذارده و با وتاهى نمى كند و مصلحت كار در آن بوحال تو كو
م اين است كه عقيده به غيب خدا داشته باشى كه علـم و دانـش تـو در آنتبه دوكنى. مـر

ى و در همه آن ها و غير آن ها به او اعتماد كنى».ا نيز به او بسپارنمىnگنجد و دانستن آن ر
٩سى».دند: «اين است كه از غير خدا نترموكل فر حد توbهامام در جايى ديگر دربار

دهnاند:ا اين طور بيان نمو حقيقت ايمان ر(ع)ضا ت رى نقل شده:حضرايت ديگردر رو
م و الايمان هو اجتناب جميع الكبـائـر؛ايـمـانائض و اجتناب المحـار«الايمان أداء الفـر

دن از جميعاقعى، اجتناب كرمات است،ايمان وى از محراجبات و دورحقيقى، انجام و
كان:مايند:«الإيمان أربعـة ارل ايمان مى فركان و اصوه است».و در بيان ارگناهان كبيـر

ه؛ ايمانّفويض إلى اللّه، و الـتّمر اللَه،و التسليم لأّضا بقضاء الله،و الـرّل على اللّكوّالت
است خدا، تسليم شدن به امر خـدا،اضى شدن به خوكل بر خـدا، رد: توكن دارچهار ر


ËÓ√Ôدن امور به خدا؛«اگذار كروÓuÒ÷Ô√ Ó$Úd≈ Í�ÓK�« v]t≈ Ê]K�« ]tÓÐ ÓBdOÏÐ �UÚF³ÓœU «،؛ «كار)٤٤ / ٤٠(غافر
گاه تريـند آا كه او نسبت به بـنـدگـان خـواگذار مى كنم؛ چـرند متـعـال وا به خـداود رخو

١٠است».



٤ ١ ٨٧ و ٨٦شمار�  گى در آموزه هاى رضوىسبك زند

اجبـاتل از وَنزُحى ملان و حجت هـاى او و وسونـد و رار به خداوبر اين اساس اقـر
ى مى جوينـد وه دوردم از گناهان كبيرند است كه مرعقلى است. در سايه ايمان به خداو

ى مى بينند. در چـنـيـناقب و ناظـرد،مـرانى خـوات حيـودر لذت هاى نفسانـى و شـهـو
د و انسانى به ديگر انسان ها ظلم و سـتـمـىاسر تباه نمى شـوى سرتى،جامعه بـشـرصور

د.اهد بود نگهدار نخولى اگر ايمان به خدا و بيم از او نباشد، هيچ انسانى خونمىnكند. و
آن كريم نشان مى دهد كه در يك نظر اجمالى به آيات قرش و اعتقاد به معاد:.  نگر٢

حيد به اهميت مسأله معاد و اعتقادميان مسائل عقيدتى هيچ مسأله اى در اسلام بعد از تو
اى عدالت نيست.سى اعمال بندگان و پاداش و كيفر و اجرگ و حسابربه حيات بعد از مر

اخره هاى اوى از سورآن و اين كه بسيـاره معاد در قرار و دويست آيه دربارد هزد حدوجوو
ه معاد و مقدمات و علايم و نتـايـج آن سـخـنآن به طور كامل يا به طـور عـمـده دربـارقر

ع ايمان بهضوآن مجيد بعد از مومىnگويد،شاهد گوياى اين مدعا است. در جاى جاى قر
ار دادها قرين هم قرع رضو آيه اين دو مـو٣٠خدا، ايمان به جهان ديگر آمده و تقريـبـا در 

»¹ÔRÚ$MÔÊuÓÐ K�U]tË Ó�«ÚOÓuÚÂšü« d «ده و در بيش از صد آيهموى شبيه آن فر يا تعبير)١١٤ / ٣ان،(آل عمر
ËÓð«]IÔ¹ «uÓu?Ú$Îô Uمايد:«آن كريم مىnفـر.قـر١١ده استمو» فر?šü«d» يا  «ÚO?ÓuÚÂšü« d»�ه به «اشار

ðÓ−Úe?½ ÍÓHÚf?ÏŽ ÓsÚ½ ÓH?ÚfÌý ÓO?Ú¾ÎË UÓ¹ ôÔI?Ú³Óq?Ô$ MÚN?Óý UÓH?ÓŽUÓWÏË Ó¹ ôÔR?ÚšÓcÔ$ M?ÚNÓŽ U?ÓbÚ‰ÏË Ó¼ ôÔr?Ú¹ ÔMÚB?ÓdÔÊË«
د و نها داده نمى شـوى جـزهيزيد كه هيچ كـس بـجـاى ديـگـرى بپـر؛«از روز)٤٨ / ٢ة،(البقـر

ى او مى آيد».امت و بدل، و نه كسى به ياراهد شد و نه غرفته خوشفاعتى از او پذير
ناپذير است كه هر كس طعم آناگير و حقيقى قطعى و انكارن عام و فرگ يك قانومر

؛)١٨٥ / ٣ان،(آل عمر» Ôq?^½ ÓHÚfÌ– Óz«IÓWÔ�« ÚLÓuÚ *مايد:«ند مى فراهد چشيد، چنانچه خداوا خور
گ است».«همه كس چشنده مر

ل است:عن ياسر الخادم قال:سمعت أباالحـسـن منقو (ع)ايتى از امام هشتـمدر رو
ج من بطنلد و يخرم واطن: يون هذا الخلق فى ثلاثة موحش ما يكو أوّل:«إن يقو(ع)ضا الر

ها لم يرًى أحكاما فيرًاّم يبعث حية و أهلها.و يوت فيعاين الآخرم يموى الدنيا.و يوه فيرّمُا
عته فقال:اطن و آمن رولاثة الموّ فى هذه الـث(ع)ه على يحيىّم اللّفى دار الدنيا.و قد سـل

»ËÓÝÓÂöÏŽ ÓKÓOÚt¹ ÓuÚÂÓË Ô�bÓË Ó¹ÓuÚÂÓ¹ ÓLÔ uÔË Ó¹ÓuÚÂÓ¹ Ô³ÚFÓYÔŠ ÓOÒÎ åU،م عيسى بن مريـمّو قد سل ]١٥ / ١٩[مريم
ËÓ)�«]ÂöÔŽ ÓKÓw]¹ ÓuÚÂÓË Ô�bÚ ÔË Ó¹ÓuÚÂÓ√ Ó$Ô uÔË Ó¹ÓuÚÂÓ√ ÔÐÚFÓYÔاطن و قال:«لاثة الموّعلى نفسه فى هذه الث



٤ ٢  و قرآن(ع) امام رضا  سال بيست و دوم

ŠÓOÒÎUً «،حشتد:«ومو شنيدم كه مى فر(ع)ضا ت ر؛ياسر خادم مى گويد:از حضر]٣٣ / ١٩[مريم
ند ولد مى شولادت كه از مادر متـود است: روز ودم،سه موراى اين مراقع بـرترين موبار

ا مشاهده مى كننـد وگ و اهل آن رند و عالم بعد از مـرى كه مى ميرا مى بيننـد.روزدنيا ر
ا مشاهدهند و احكامـى رند و به صحنه قيامت قدم مى گـذارنده مىnشـوه زى كه دوبارروز

١٢مىnكنند كه در دنيا نديدهnاند».

گم از كسى كه به مرد:«عجب دارمو فر(ع) به نقل از امام حسين (ع)ضاهمچنين امام ر
د؟ن مىnشونه محزود، چگور ايمان دارَدَنه شادى مى كند؟ و كسى كه به قد،چگوايمان دار

د،نه به آن اطمينان مى كند و كسى كه به حساب ايمان دارده، چگوموا آزو كسى كه دنيا ر
١٣نه گناه مى كند؟ ».چگو

ندگى آدمىندگى كه گاه در زيكى از هيجان هاى منفى زد:ست به خوش نادر.نگر٣
اى ادامـهه برد انگيزسيدن به اهداف يا كمبوشى است.نـرد، احساس بى ارزايجاد مى شو

ىّسد كه حتد به اين باور مى رقتى  فراند در اين احساس نقش داشته باشد. وندگى مى توز
د،دچار احساس بىانگيزا برد راند خوندگى اش،نمى تواى انجام مهم ترين تكاليـT زبر

تاسـرت بلكه سراوا تهى از نشاط و طـرا گم و آينـده رچ،هدف را پوندگـى رشى شده زارز
 ناشى از اينًدكشى و اقدام بدان،اساسـاد.افكار خـواخت و خسته كننده مى پنـداريكنـو


ËÓð ôÓJÔ½uÔ* «uÓ�U]cs¹Ó½ Ó)ÔK�« «u]tÓمايد:«آن كريم مى فراحساس است.قر ÓQÓ½Ú)Ó¼UÔrÚ√ Ó½ÚHÔ)ÓNÔrÚ√ Ô�ËÓ¾pÓ

¼ÔrÔ�« ÚHÓÝU?IÔÊu «،آن كسانى كه از ياد خدا غافل شدند به كـيـفـر.بر اساس قر)١٩/ ٥٩(الحشـر
ند.ند و دچار عذاب ابدى مى شوند و آنان فاسق و كافرشى دچار مىnشوامود فرخو

تىد ملكوادى هشدار مى دهند كه هيچگاه اصليت و خو به چنين افر(ع)م   امام معصو
ا مدنظر داشته باشند :«به يقينه هدف خلقت خويـش رارش نكنند و همواموا فرخويش ر

آمدهايتان نساخته،سـرد رده و عبث نيافريده، و بحال خوا بيهـوند شما ربدانيد! كه خداو
اى آنكه هر صاحبده، برا در ميانتان پخش كـرى شما رت و روزده،قوا ثبت كرتان رعمر

سيد و آنچه ازاهد رست به او خوا بشناسد و بداند كه آنچه در تقدير اود ردى جايگاه خوخر
ان ازت است كه مى تو.تنها در اينصـور١٤سد …»گز به او نمـى راو دريغ داشته شده هـر

ندگىده و سبك زا بره ها رنى خويش، بهترين بهردى و استعدادهاى دروجومايهnهاى وسر
تقا داد.ا ارو كيفيت زيست خويش ر



٤ ٣ ٨٧ و ٨٦شمار�  گى در آموزه هاى رضوىسبك زند

ى ـ:دسازدى و خوهاى فرفتارجه به رايش ـ توب:گر
اد درجيح افرانايى ترلقيات است كه به سليقه و تـوُش ها و خايش،ارز  منظور از گر

هاى ايشان،سبكفتـاردى ايشان جهت داده و ضمن شكل دهى بـه اخـلاق و رندگى فرز
دن هرب بوار مى دهد.در حقيقت در اين سطح، مطلوا نيز تحت تأثير قرندگى ايشان رز

ديكىد كه در سعادت انسان و نزاساس نقشى تعريT مى شوهنگ اسلامى، برى در فرچيز
ه عبادىا ،چه در حوزدى هر شخص رهاى فرفتارد.بر اين اساس رند تأثير داراو به خداو

خىد كه در ادامه برفى نموايش هاى او معران گران به عنوه غير عبادى ،مى توو چه در حوز
از اين امور آمده است.

ËÓ$Óš UÓKÓIÚXÔآن آمده هدف از خلقت جهان هستى، عبادت است: «در قر.عبادت:١

�«Ú−s]Ë Ó½ù«ÚfÓ≈ � ôO?ÓFÚ³ÔbÔÊË«،اى اين كها نيافريدم جز بـر؛«من جن و انـس ر)٥١/٥٦ (الذاريات
ند]».ديك شوعبادتم كنند [و از اين طريق تكامل يابند و به من نز

طدگار و خالقش مـربـوا با پـروى است كه آدمـى رارند استـوعبادت،ريسمان و پـيـو
اق مى دهد و در نهايـت او رت سوى خير و فضيلت در دنـيـا و آخـرا بسود و او رمىnسـاز

اهند شد چنانچـهند،بنده و مطيع او خـوساند كه تمامى هستى،به اذن خـداوبجايى مى ر
گ بهترين عبادتدهnاند:«ياد مرموا چنين فرايتى مصاديق بهترين عبادت ردر رو(ع) ضاnامام   ر

منات درمنين و مؤاى مؤستيد و زياد دعا كنيد برات بر محمد و آلش بفراست، زياد صلو
ب است،ات بر محمد و آل او از بهترين اعمـال خـوا صلوها، زيردل شبهاى تـار و روز

دنف نمـوطردن آنها و برمنين و شاد كرمندى هاى مـؤفع نيازشدت علاقه نشان دهيد بـر ر
١٥من نيست.دن مؤاجبات هيچ عملى بهتر از شاد كرا بعد از انجام واحتى از ايشان زيرنار

ار اسـلامگوت پيامبر بـزران شعار دعـوتفكر و انديشيدن بـه عـنـوـل:ّ.تفكر و تعـق٢ 
تر و هيچ عملى افضلد كه هيچ عبادتى برار دارترين عبادات قر در شمار بر»١٢/١٠٨سT،«يو

قT بر تفكر است.ا كه تمامى عبادات و اعمال پسنديده آدمى متواز آن نيست چر
آن كريم بيش از سى صد بار انسانnهاند متعال در قر،خداوه)(راز نگاه علامه طباطبائى 

،توبيخ مستقيـم١٦ده اسـتت كرى خدادادى دعوه جستن از اين نيـروا به استفاده و بهـرر
ا به علـتند انسان هـا رآن،خداوى از آيات قرانسان هايى كه تعقل نمى كنند: در بـسـيـار


Ó√اتى؛مـانـنـد:«ده و بـا عـبـاراخذه كـردن مـؤتعـقـل نـكـرÓð ö?ÓF?ÚI?KÔÊu? «؛«آيـا)٤٤ / ٢ة،(الـبـقـر



٤ ٤  و قرآن(ع) امام رضا  سال بيست و دوم


Ó√نمىnانديشيد؟» و «Óð ö?Ó²ÓHÓJ]dÔÊËÓ  «،ر نمى كنيـد؟»؛و «ّ؛«آيا تفك)٥٠ / ٦(الأنعام√Ó
Ó¹ öÓ²ÓbÓÐ]dÔÊËÓ

�«ÚIÔdÚÊ¬Ó «كنند؟»كه اين عبار؛«آيا در قر)٢٤ / ٤٧د،ّ(محمn٢٠ات و مشابه آن بيش از آن تدبر نمى
ت مىnكند.ا به تفكر و تعقل در مباحث مختلT دعوفته كه انسان ها رآن به كار رتبه در قرمر

د مى داند آنجا كهى از خره ورا در زيادى انديشيدن و بهر عبادت اصلى ر(ع)ضا  امام ر
نده و نماز نيست، بلكه بسيار انديشـيـدن در امـر خـداود:«عبادت فقط زيـادى روزموفر

ك مى كند،وست درا كه در آفرينـش اومانى كه انسان حكمت و مصلحت ر.ز١٧است» 
د، كهى منتقل سازا به جهان ديگرست تا او رد كه غايت و نهايتى در انتظار اوجه مى شومتو

ان كيفر منـاسـب دادهده اند پاداش نيكو و بـه بـدكـاردر آن به كسانى كه در دنيا نيـكـى كـر
ى است انجام دهد و ازستگارد تا آن چه مايه رد مى شواظب اعمال خود، ناگزير مومىnشو

ى جويد.دگار است دورآن چه مايه خشم پرور
ندگى آدمى،د و اصلاح سبك زاى بهبواه برمطمئن ترين و بهترين رآن:.انس با قر٣

مايشائه شده در آن است.طبق فرندگى ارى از سبك هاى زگيرآن كريم و الگواجعه به قرمر
هاى پنجگانهآن در نمازه حمد و آيات قرائت سورب قرجود علت و در مور(ع)ضاnت رحضر

ا از يادتباط داشته باشند و آن رآن اران با قرارگزه نمازارد و هموك نشوآن مترواين است كه قر
آن در آن جمعف و مفاهيم قر حمد از اين جهت است كه همه معـارbهند و انتخاب سورنبر

جلآن پنجاه آيه بعد از نماز صبح:«ينبغى للرائت قرت به قرصيه آن حضر.و تو١٨است … 
١٩أ بعد التعقيب خمسين آية».إذا أصبح أن يقر

د.ازندگى آدمى داره زآن و عمل بر طبق تعاليم آن،تأثير بسيار زيادى در نحوانس با قر
لاه وه لا تتجاوزوّآن؟فقال:«كلام اللل فى القرال شده؟ ما تقوه سؤ در اين بار(ع)ضا امام ر
د؟ نظر شمـاال كر سؤ(ع)ضا ت را»؛ريان بن صلت از حضروّه فتضلا الهدى فى غيـرتطلبو
اتر ننهيد] و از غيرآن كلام خداست از آن نگذريد [قدم فرد:«قرموآن چيست؟ فره قردربار

٢٠اهيد شد».اه خوآن هدايت مجوييد كه گمر

ى اودگار و كلامى است كه بسـوتباطى است ميان بنده و پـروردعا اردن:.دعا كر٤
WÔq?Ú$ Ó¹ UÓFÚ³ÓQÔÐ JÔrÚ— ÓÐÒwد؛«ند نسبت به بنده مى شـوجه خداود.و باعث اعتنا و تـوبالا مى رو

�ÓuÚœ ôÔŽÓƒUÔ*Ôrْ «د».دگار من اعتنايى به شما ندار؛«بگو اگر دعايتان نباشد پرور)٧٧ / ٢٥قان،(الفر
د. بهد دارجوغيب بر دعا ون تراموانى پيراوات و تأكيدات فر عبار(ع)ضا در كلام امام ر



٤ ٥ ٨٧ و ٨٦شمار�  گى در آموزه هاى رضوىسبك زند

شنايى آسمانن دين و رومن و ستوده اند:«دعا سلاح موموى فرازنه ايشان در فران نموعنو
٢١مين است».و ز

ا كهند بيشتر اطمينان داشتـه بـاشـى،چـردند: بايد به گفتـار خـداومو فر (ع)ضـاامام ر
؛)٥٣ / ٣٩مر،(الزð ôÓIÚMÓDÔ$ «usÚ— ÓŠÚLÓW?K�« ]t åمايـد:«فا مى كند و مى فرد وعده خـوند به وخداو
ان باشد و دراين، اعتماد تو بايد به خدا بيشتر از ديگرس نشويد» بنابرحمت خدا مأيو« از ر

ى باشدارى جز خوبى نگشاييد و هميشه در شما حالت اميـدواه يافتن چيزا به رخانه دل ر
ديكماهند] پس من نزى بخوانند [از من چيزا بخوگاه بندگانم مرده است:«هرموند فركه خداو

٢٢.)١٨٦ / ٢ة،(البقراند،اجابت مى كنم» ا بخوا هنگامى كه مراسته دعا كننده رو خو

ËÓ$ÓsÚ¹ Ó²ÓuÓ*]qÚسيدن آن اعتماد به خداسـت.«ل هاى دعا و به استجابـت رمـويكى از فر

ŽÓKÓK�« v]t
 ÓNÔuÓŠ Ó)Ú³ÔtÔ «،دن است.ل دعا كركل و اعتماد بر خدا از اصو تو)٣٩ / ٦٥(الطلاق
ندگى عالى و ايده آل،مديريـت از شاخصه هاى مهم و اصلـى زمان:.مديريت ز٥

ا به ايـنفق، آدمى راد مـوندگى افرصت هاست. تفحـص در زدن فـرمان و غنيمت شمـرز
ندگىليه بهتر زهاى اواهكارصت ها، يكى از رد كه استفاده بهينه از فرن مىnسازهنمونكته ر

اهم مى كند.ا فرتقاى آن رندگى و ارضايت از زان رايش ميزجبات افزدن است كه موكر
مان و مديريت آن اهميت قائل است درصت و زست از فرآن كريم به استفاده در   قر


ËÓð ôÓIÔ�uÓs]� A?ÓwÚ¡Ì≈ ½Òمايد:«آيه اى از آن مى فـر wÓŽUqÏ– Ó�p?Óž ÓbÎ««،Tيعنى:كـار) ١٨/٢٣ (الكه
ابطه بايعنى:در ر) ٢٤/ ١٨(الكه√ ôÓÊÚ¹ ÓAÓ¡UÓK�« ]tÔ «،T≈دا ميفكن و در ادامه آمده «ا به فرامروز ر

گز مستقلا كه هرا اضافه كن،چر» رÊ≈Úý Ó¡UÓK�« ]tÔها،جمله «اخبار آينده و تصميم بر انجام كار
د.ا ندارانايى بر هيچ كار راهد هيچ كس توى نيستى و اگر خدا نخودر تصميم گير

ند كه در اين مجـالصيه اى كار گشـا دارمان توه به مديريـت ز در اشار(ع)ضا    امام ر
ا به چهار بخش تقسـيـمقت خويش رماينـد :«وت مى فرى است .آن حضر يادآورbبايستـه

ت با خداى خويش اختصاص دهيد،بخشى ديگر ازاى نيايش و خلوا برنماييد،بخشى ر
قتم از وف كنيد،بخش سوندگى صراى كسب معاش و تامين هزينه هاى زا برد رقت خوو

ا بهم رانجام آنكه بخش چهـاران ايمانى اختصاص دهيـد و سـرادرت با برا به معاشـرد رخو
٢٣ج نماييد».تفريح سالم و لذت هاى مباح و حلال خر

ىناك ترين حالات انسان است و اگر جلوخشم و غضب از خطرل خشم:.كنتر٦



٤ ٦  و قرآن(ع) امام رضا  سال بيست و دوم

ل اعصـابع كنترانگى و از دست دادن هر نـون و ديوع جنود، در شكل يك نـوها شوآن ر
ناك ازجنايات و تصميم هاى خـطـرى ازد كه بسيـارجب مى شودنمايى مى كنـد و مـوخو

د.دازا بپران آن ره و تاود كه انسان يك عمر بايد كفارانسان صادر شو
مان عصبانيت و خشم شديد، تشويـقى و درآن مجيد در آيات زيادى به پيشگـيـرقر


cs¹Ó¹ ÔMÚHIÔÊuÓ[»�مايد:«ده و مى فركر )�« w]d]¡«Ë ÓC�«]d]¡«Ë Ó�«ÚJÓþULsOÓ�« ÚGÓOÚkÓ  «؛)١٣٤ / ٣ان،(آل عمر
ند».بيشترا فرو مىnبرد رى و تنگدستى، انفاق مى كنند؛ و خشم خوانگر«كسانى كه در تو

گوا بازمان ره دراستاى عصبانيت،غيظ و غضب، قبل از آن كه نحـوايات در رآيات و رو
ده اند.ا بيان نموى ركنند، جنبه پيشگير

ند؛ بـهجه دچار خشم و غضب نـشـودين اسلام در صدد است انسان ها بـه هـيـچ و
ا درى، مسلمانان ر شورbه سور٣٧سT و آيه  يوbه سور٨٤آن شريT در آيه همين جهت قر

ى از آن تشويق مى كند.دن خشم و پيشگيرد فرو برمور
هايىفتاردن كه يكى از رتى ديگر داد و فرياد كردن يا به عبارقيل و قال كر (ع) ضاامام ر

ندا خداود كه آن ردى بر مى شمارارمان عصبانيت انجام مى دهد از مواست كه انسان در ز
٢٤ال».ؤّة السه يبغض القيل و القال ـ و إضاعة المال و كثرّ اللّد:«إندشمن مى دار

استن و استعانتصيه به كمك خونج ها توآن كريم در هنگام سختى ها و رقر.صبر:٧
.)٢/٤٥ة،(البقر »ËÓÝ«Ú²ÓFMOÔÐ «uB�U]³ÚdË ÓB�«]…öË Ó≈½]NÓ� UÓJÓ³dOÓ…Ï≈ Ž ôÓKÓ�« vÚaÓýUFsOاز صبر و نماز مى كند «

هnهاىد.در آموزاى بروز علاقه و استعدادش بالا مى رود برى،تلاش فردباردر سايه بر
 نيز از فضايـل صـبـر و (ع)ضـاايان دينى،از جمـلـه امـام رايت هاى پيـشـوآن كريـم و روقر

دند:مو در حديثى فر(ع)ضا نه،امام راى نموهnهاى آن بسيار سخن به ميان آمده است،برثمر
شى ازصت در او باشد، رود،جز آن كه سه فـرمن تحقق نمى پذير«حقيقت ايمان در مـؤ

شى كه از خدايش بايد در او باشد،شى از امامش، روش و روشى از پيامبرند، و روخداو
شى كه از امامش بايد در او باشـد،دم و رود نيكو با مرخورش، برش پيامبـرى و رودارازر

٢٥ه هاست» .صبر و شكيبايى در غم ها و اندو

 در مسجد (ع)ى زين العابديندند:«روزموت فرل است كه حضرمنقو (ع) ضا از امام ر
اف كعبه مى كند بـلـنـددند كه ديدند شخصى در حالى كـه طـوام در حال عبادت بـوالحـر

ك با دست مبار(ع)ب بكتفه»؛امام زين العابدينى أسئلك الصبر» «فضرّهم إنّمىnگويد:« الل



٤ ٧ ٨٧ و ٨٦شمار�  گى در آموزه هاى رضوىسبك زند

د. قال:«سئلت البلاء؛ايت دارد.در ادامه رواف مى كردند به شانه همين شخصى كه طوز
٢٦با اين دعا از خدا تقاضاى بلا مى كنى».

ىّهم إنّاهى كه مى گويى: «اللدند:«سئلت البلاء» تو از خدا بلا مى خوموت فرحضر
ى أسئلك العافية و الشكر على العافية؛خداياّهم إنّأسئلك الصبر».به جاى آن بگو: «الل

اى رارگـزفيق شكراقع اين دعا ضد بلاء است و حتى تواهـم» در ومن از تو عافيت مى خو
ى كه به خاطر اين عافيتى كهارگزفيق شكراست مى كنى. هم عافيت بده، هم توخوهم در

اه.ا از خدا بخومايند اين رت به آن شخص مى فربه من دادى شكر هم بكنم. حضر
ارگى باشد، به جهت اصرت و پاكيزاستگى، طهاراگر منظور از آراستگى:دآر.خو٨
فيع آن در انديشه اسلامى بر كسـىص،جايگاه رش هاى زياد اسلام در اين خصوو سفار

دهnاند.فى كرا علامت ايمان معرگى رشيده نيست.در شان اين مقام همين بس كه پاكيزپو
ى هر كسى كه باشـد،شت،از سـوتب و زى نامر«النظافة من الايمان» لذا داشتـن ظـاهـر

جهوتاستگـى آن نيز بـه آرا به ذهن خطور مى دهد.قـرضعT ايمان و ضعT فهـم ديـنـى ر

ËÓ�ÓIÓbÚł ÓFÓKÚMÓايى داشته است مانند:«بسز U)�« w]LÓ¡UÐ ÔdÔłËÎË UÓ“Ó¹]M]¼UÓ� UMK]þUds¹ «،؛)١٦ / ١٥(الحجر

½]“ UÓ¹]M])�« U]LÓ¡UÓ≈استيم». و «اى بينندگانشان بيارج هايى آفريديم و بر« و هر آينه در آسمان بر

b�«^½ÚOÓÐ UeM¹ÓWÌ�« ÚJÓuÓ*«V «،استيم».گان آرا به زيور ستار؛«همانا ما آسمان دنيا ر)٦ / ٣٧(الصافات
اراه نعمت سليقه در اختيار او قرايش انسان نيز آفريده شده و به همرزينت و اسباب آر

جدش خاره اى زيبا و مطابق ميل هر كسى از اختيار خـوفته است.گر چه داشتن چهـرگر
ار داده است.ا در اختيار همه قرند آن رايش و زينت، نعمتى است كه خداواست، اما آر
ى ازن بسيـارص نيز چـواط و تفريط ها و كج فهمى ها در ايـن خـصـوه افراراما همـو

ا با بى سليقگىى رنه اى كه عده اى ديندارده است؛ بگومسائل دينى ديگر مشكل ساز بو
د مى كنندخوراهت برد با كرجب زيبايى شوى كه موند و با هر چيزشتى در هم مى آميزو ز

د كهند.گاهى ديده مى شوى منع سازا از زينت هاى دنيودم راشند تا مرو صدها دليل مى تر
ى سر و … شديدا مخالفت مى كنند اما بـعـد ازبا مدل هاى جديد و زيبا در لبـاس و مـو

ستى غلـط ود از آن استفاده مى كنند. البتـه مـدپـرسالnها كه اين مدل ها قديمى شـد خـو
ى در زينت و زيبايى تاآورد.اما نوفتن حق انتخاب مى شوجب تخطئه سليقه و از بين رمو

تكاب گناه و ترويج مد نباشد، مجاز است .جب مفسده و ارآنجايى كه مو
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ا عامل گناه وى راهند زيور و زينت هاى دنيوآن كريم خطاب به كسانى كه مى خوقر
WÔqÚ$ ÓsÚŠ Ód?]ÂÓ“ M¹ÓWÓK�« ]t�« ]²?√ wÓšÚdÓÃÓ� F³?ÓœUÁË ÓD�«]OÒ³?Ó U$ sÓمايـد:«فى كنند،مى فـربى دينى معـر

d�«Ò“Ú‚W ÔqÚ¼ wÓ� K]cs¹Ó$¬ ÓMÔ
 «u�« wÚ×ÓOÓ…Ub�« ^½ÚOÓš UÓ�UBÓWÎ¹ ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ$UÓW* ÓcÓ�pÓ½ ÔHÓBÒqÔ¹ü« Ó U� IÓuÚÂÌ¹ ÓFÚKÓLÔÊuÓå

ده وام كرد آفريده حراى بندگان خوا كه بر؛«بگو:چه كسى زينتnهاى خدا ر)٣٢ / ٧اف،(الاعر
اى اهل ايمان است وده؟ بگو:اين نعمت ها در دنيا بره منع كرق حلال و پاكيزف رزاز صر

اهداى آنان خوت برتر از اينها] در آخرن الم،و نيكوخالص اينها [يعنى:لذات كامل بـدو
شن بيان مى كنيم».اى اهل دانش چنين مفصل و روا برد رد. ما آيات خوبو

ان دريافت كه در عينان مى تود با ديگرخور در بر (ع)ضاه عملى امام ربا نگاهى به سير
استگى ظاهر اهميته به زيبايى و آرارايى،همواف و تجمل گرهيز از اسرساده زيستن و پر

ايتى آمده كـهجه مى دادند.در روا به اين مهم توه سايرين رارفتار خويش، همـوداده و با ر
T٢٧».ّد از اخلاق انبيا است:«من أخلاق الأنبياء التنظاستن خونظافت و آر

سط يكـى ازا تواستن رد آر نسبت به خـو (ع)ضاى اهتمام امـام رو نيز در حديث ديگـر
سيدم:آيا خضاباسته ديدم. پرا بسيار آر ر(ع)ضا اصحاب ايشان حكايت مى كند: امام ر

ده ام.آيـاايش كرعى گياه ـ آرى؛با حنا يا كتم ـ نـود:«آرموت فرده اى؟ حضـرايش ـ كرـ آر
ا ببيند كه تود در تو همان زينت رست دارن دوا زد؟ زيرانى داراود فرنمى دانى كه اين كار سو

ج شدند و فاسد مستقيم عفـت خـارbنانى كه از جـادهى در او ببينى. چه بسـا زست داردو
٢٨ده است».د بوايش خوانشان به نظافت و آرهرجهى شوگشتند كه سبب آن كم تو

ان عنصر اصلىجه به غذا به عنودن، تواز مهم ترين آداب خوردن:.آداب غذا خور٩
د و در گلو فروا مى خورى رد كه چه چيزدن است. به اين معنا كه انسان بايد بنگردر خور


مايد:«ند مىnفرد.خداومى برÓKÚOÓMÚEÔd½ù« Ú)ÓÊUÔ≈ �ÓÞ vÓFÓ$Ut  «،ايست)٢٤ / ٨٠(عبسnn؛«انسان مى
انـدجه يافتن، به چند معنا مـىnتـود».اين نگريستن و تـواك و غذاى خويش بنـگـربه خور

نگى آفرينش ون چگوان به مسايلى چواك مادى مى تـوه غذا و خورد. در حوزتفسير شو
جه مى دهد. در حقيقت اين غذايىند توا به عظمت خداود كه آدمى ره كراك اشارتهيه خور

ارجه شخـص قـرد توند مـوران نشانه اى از نشـانـه هـاى خـداود به عنـوكه آدمى مـى خـور
ندد و خداواند جايگاه خود مى تواكى اى كه مى خورنده با تفكر و تأمل در خورد.خورگير

ا در هستى باز شناسد.د رستى تحليل كند و نقش خوا به درر
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دنجه به نقش نشانه بودن و اساسى ترين آنها تواين يكى از مهم ترين آداب خوربنابر
ى در جهان نشانه اى از نشانه هاى خـداسـت و آدمـىدن است. هر چيـزاك و خـورخور

جه بهد الهى و توعايت حدوا در نظر داشته باشد .رى،خدا رمىnبايست در هر كار و تفكر
مايده مى كند و مـى فـرآن بدان اشارى است كه قـراك از مهم ترين آداب ديگـرپاكى خـور

اكnها و غذاهاى پاكى باشـد كـهى آن خوردن مى بايست در جسـت و جـوآدمى در خـور
.)٨٨ - ٨٧ / ٥(المائدة،دانيده است ى گرى وند به بشر بخشيده و روزخداو

ى و جسمى و تغييـر درات دنيون بر تأثيردن، افزود الهى در خوردن حدوعايت نكرر
ددارد تا شخص در مسير خشم و غضب الهـى گـام بـرجب مى شوى آدمى موخلق و خـو

د.از اين رود شوندى نسبت به خـو و باعث از دست دادن محبوبيـت خـداو)٨١ / ٢٠(طه،
اى الهى ردن،تقـوش مى كند كه در خـور مائده به انسان ها سـفـارbه سور٤ند در آيـه خداو

ه عقلايى و شريعت انجام ندهند.خلاف عقل و سيرى براعات كنند و كارمر
د،ندگى انسان و سلامت آن داردن بر زعايت آداب غذا خور تأثير بسيار زيادى كه ر

م جديد و يافته هاى انديشمندان علم تغذيه و بهداشت نيـزشيده نيست. علـوبر كسى پو
ده اند.ا بيان نموايد اين ادب رى از فوبسيار

دنه به آداب غذا خورد كه در اين بـارى ديگر آدابى داردن نيز مانند هر چـيـزغذا خور
اا فـرت ردن آن حضـردى چند از آداب غـذا خـورار نگاهى مى انـدازيـم و مـو (ع)ضـاامام ر

مىnگيريم.
ه اى غذا بخور كه متناسبدند:«به اندازمو فر(ع)ضا عايت غذاى متناسب: امام ر.ر١

د بخشدا سود او ره بخوركس به اندازد و هرش غذايى نداربا بدنت باشد و بيشتر از آن ارز
٢٩د آشاميدن آب هم همين نكته است».و در مور

د وه هايى كه طبعشان سره هر فصل :«در تابستان از غذا و ميوعايت غذا و ميو.ر٢
٣٠د».م است استفاده شوه هايى كه طبعشان گرمستان از غذا و ميودر ز

٣١ده اند. شام بسيار تاكيده نموbعدهدن ود خورضا در مور.امام ر٣

ىدن سبزا كه خورسبز كنيد چرى ها سرا با سبزه ها رى ها:«سفرى از سبزه گير.بهر٤
٣٢ا دور مى كند».ه، شيطان رّبا گفتن بسم الل

ا تضمين نمى كند بلكهد تغذيه، تنها سلامت جسم ردهاى اسلام در مورهنموالبته ر



٥ ٠  و قرآن(ع) امام رضا  سال بيست و دوم

ان نيز هست.تضمين كننده سلامت جان و رو
هاى اجتماعى ـ :فتارج:كنش ـ ر

ه هاى اسلامى در سطح اجتماعفته از آموزگرهاى عينى برفتاره ركنش مشتمل بر شيو
ندگى بشر از ديرباز بهاساس مطالعات تاريخـى، زتباط با ساير انسان هاست.بـرو در ار

عمندى هاى متنوندگى اجتماعى،امكان دست يابى به نيازن زده و بدوت اجتماعى بوصور
سى هاى متعددتقا¢ كيفيت آن ممكن نيست. بررندگى و ارد سبك زانسانى و از آنجا بهبو

ى و همكارّده اند كه حسامع آن هايى بوفق ترين جول تاريخ، مونشان مى دهد كه در طو
ده است. به همين دليلظايT در آن ها بيش تر بوع و پاى بندى به انجام وخدمت به هم نو

ابر يكديگراد در برگ مى داند كه در آن تمامى افراده بزرا يك خانواست كه اسلام جامعه ر
ا نيز يكى از مهم ترين تكاليT خويش ر(ع)استا امام هشتم ظايفى هستند. در اين راى ودار

ها بهفتار و گفتار خويش بارار داده و در قالب رجه و اهتمام به امور مسلمين قرت توضرور
ها كه تأثير بسيار زيادى نيز درفتارشه اى از ايـن رداخته اند. در ادامه به گوع پرضواين مو

د.ه مى شوند، اشارد كيفيت آن دارندگى آدمى و بهبوسبك ز
انيكى از مهم ترين مصاديق اهتمام به امور مسلمين،كه به عنـو.انفاق و صدقه:١

Ó¹N̂Ó�« U]cs¹Ó$¬ ÓMÔ√ «uÓ½ÚHIÔ$ «uL]— UÓ“ÓWÚMÓ*UÔrÚ$ sÚW Ó³Úq √فى شده انفاق است:«آن معرت پايدار در قرتجار

√ÓÊÚ¹ ÓQÚðwÓ¹ ÓuÚÂÏÐ ô ÓOÚlÏ
 ÆÆÆË tO«ده ايد! از آنچه به شما؛«اى كسانى كه ايمان آور)٢٥٤ / ٢ة، (البقر
ش استسد كه در آن،نه خريد و فروا رى فرى داده ايم،انفاق كنيد! پيش از آن كه روزروز

WÔq?Ú≈ Ê]— ÓÐÒwد :«نى مى شوو…».از آثار انفاق و صدقه دادن اين است كه  انفاق مايـه فـزو

¹Ó³Ú)ÔjÔd�« Ò“Ú‚Ó� LÓsÚ¹ ÓAÓ¡UÔ$ sÚŽ ³ÓœUÁË Ó¹ÓIÚb—Ô� ÓtÔË Ó$Ó√ UÓ½ÚHÓIÚ²ÔrÚ$ sÚý ÓwÚ¡Ì
 ÓNÔuÓ¹ ÔaÚKHÔtÔË Ó¼ÔuÓš ÓOÚdÔd�« ]“«WsOÓ«
اى هرسعه مى دهد و براهد تواى هر كس بخـوا برى رم روزدگار؛«بگو:پرور)٣٩ / ٣٤(سبأ،

ااه او] انفاق كنيد جـاى آن را [در رى رد،و هر چيزد] مى سازاهد تنگ [و محدوكس بخو
د سبـكى دهندگان است».و نيز تأثير بسيار زيادى در بهـبـوپر مى كند و او بهتريـن روز

ه نيز در حد امكان بدين سير(ع)ضا د.امام رتقاى كيفيت آن دارندگى اقتصادى جامعه و ارز
د:ض كرسيد و عر ر(ع)ضا دى خدمت امام رادامه مى داد.اسحاق نوبختى گفته است:مر

ضم».عـرت ندارد :«بدين مقدار قدرمـودت به من احسان كن،امام فره شأن خـوبه انداز
دد».آن گاه به غـلام خـود:«اين مقدار امكـان دارمـود:پس به مقدار شأن مـن بـده.فـركر
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عفه،مجمواسان،در روز عر در خر (ع)ضاد بدهد.امام ردستور داد دويست دينار به آن مر
د:اين بخشش شما به صلاحض كرد.فضل بن سهل عراه خدا انفاق كرا در رد رال خوامو
اها كـه در رى رد: «زيان نيست،بلكه عين منفعت است.چيـزمود.امام فـرد و زيان دارنبو

٣٣د، زيان به شمار نياور».ى داده مى شوخدا و به منظور پاداش اخرو

سند و هميشه سعى كنند كه انفاقى نتران كه از فقر و ندارت به ديگرش آن حضرسفار
ان به امر مهم انفاق و صدقه به عنـو(ع)ضا ه امام رمين به ويژكنند.بنابر اين اهتمام معصـو

د.ان ايشان به شمار مى روّان و محبصا پيرواى مسلمين خصو بارز برbنهالگو و نمو
اهــان صــلــح اســلام خــوســتــى ـ:ان ـ صــلــح و دوت بــا ديــگــر.حــســن مــعــاشــر٢

سلام در لغتم وْلَق متقابل است. سعايت حقوام و رافتمندانه،مسالمت آميز،با احترشر
ىامع بشرامش جوده صلح پايدار و جهانى و آرموآن فرامش است.قربه معناى صلح و آر


¹Ó√ U?Ó¹N̂Ó�« U]cs¹Ó$¬ ÓM?Ôœ« «uÚšÔKÔد «جز در سايه ايمان به خدا محقق نمـى شـو «u)?�« wÒKÚr* Ó
U]WÎË Óô

ðÓ²?]³?FÔš «u?ÔD?Ôu?Ó «A?�« ]O?ÚDÓÊU?≈ ½]t?Ô� ÓJ?Ôr?ÚŽ Ób?ÔËy$ Ô³s?O?«؛«اى كسـانـى كـه ايـمـان)٢٠٨ / ٢ة، (الـبـقـر
ى نكنيد كه او دشمنآييد و از گام هاى شيطان پيرودهnايد،همگى در صلح و آشتى درآور

آشكار شماست».
ىاه با مهر و محبت با ساير انسان ها،از امورتباط پسنديده همر ار(ع)ضا  از نظر امام ر

دم وب با مرد.مصاحبت خـوار گيرجه قرد تـوابط اجتماعى آدمى موراست كه بايـد در رو
اند و نمايانگر مـيـزى، از نظر ايشان، از نشانه هاى ايـمـان فـرعايت آداب همسـايـه دارر

د إلىّددند:«التـوموعدالت شخص است.ايشان در ضمن كلامى خطاب به شيعـيـان فـر
.و از ديدگـاه٣٤د» ب مى شودم،نيمى از عقل محسـوستى با مرالناس نصT العقـل؛ دو

دد؛ درمن حقيقى گرا داشته باشد تا مـؤگى اصلى و مهـم رمن بايد سه ويژامام هشتم مـؤ
من حقيقى نيسـت.آن سـهمن تا سه خصلت نداشتـه بـاشـد،مـؤمايد:«مـؤحديثى مىnفـر
ش،سنتى از امامش.اما سنتش،سنتى از پيغمبردگارتند از:سنتى از پرورخصلت عبار

دم است… و اما سنتا با مرى و مدارفتارشرش خوشى است … اما سنت پيامبرده پوخدا پر
٣٥دن در سختى و پريشانى است ».امامش صبر كر


د با دشمن خويش و دشمن اسلام،مطابق:«خور در بر(ع)امام ÓIÔ� ôuÓtÔW ÓuÚ� ôÓOÒMÎ� UÓFÓK]tÔ

¹Ó²ÓcÓ*]dÔ√ ÓËÚ¹ ÓaÚAÓv «،مى و لطافت سخناساس  نرى صميمانه و بر،از طريق گفتگو)٢٠/٤٤(طه
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د.دارى دست از مخالفت و لجاجت خويش برگفته بدان اميد كه و
دى وندگى فرگترين فايده عفو و گذشت، ايجاد تعـادل در زبزر.عفو و گذشت:٣

ان و كاستـنابط با ديگـرد روجب بهبـوا كه تعادل اجتماعـى مـواجتماعى آدمى اسـت چـر
ا و حسدان و افترب تخليه هيجانى مانند انتقام جويى، بدگويى از ديگرشnهاى نامطلورو

 ـمى گراد با ديگرتباط افردن ارجب به هم خور ـكه همگى مو دى نيز،دد.تعادل فران است 
ضارظ ماندن از عوان و محفودگى، بدبينى به ديگراب، افسرى از اضطرگيرجب جلومو

ها به چند قسم گـروب خدا رآن كريم بندگان خود.قران مى شـودن سلامت روبر هم خور
ا مى بينند و در نظرد ران نسبت به خول كسانى هستند كه بدى ديگرّه اوتقسيم مى كند.گرو

؛«و بايد عفو كنند».) ٢٤/٢٢(النور،» b»:ËÓ�ÚOÓFÚHÔ «uا عفو مى كنند مانند آيه شريفهّند اممى گير
دند.در موردشان نمى آورا نمى بينند و به نظر خو بدى رًم كسانى هستند كه اصلاه دوگرو


ËÓ≈ÊÚð ÓFÚH?ÔË «uÓðÓB?ÚHÓ×?ÔË «uÓðÓG?ÚHd?Ôمايـد:«آن كريم مـى فـره قـراين گـرو «ËÓSÊ]K?�« ]tÓž ÓH?Ô—uÏ— ÓŠr?OÏå

نده مهربـاناستى خدا آمـرزگذريد و بيامرزيد بـه ر؛«و اگر ببخشاييـد و در)١٤ / ٦٤(التغابـن،
 بدىًا عفو مى كننـد و اصـلاان رم كسانى هستند كه نه تنها بـدى ديـگـره سـواست».گرو

آناب مى دهند.قـرا با خوبى جوند، بلكه بدى آنـهـا ردشان نمى آورا به نظر خـوان رديگر

ËÓð ôÓ)Ú²?Óu�« ÍÚ×Ó)ÓMÓWÔË Ó)?�« ô]OÒ¾ÓWÔœ« Úمايد:«كريم مى فـرÓlÚÐ �U?]²¼ wwÓ√ ÓŠÚ)Ós?Ô «،؛)٣٤ / ٤١(فصلت

مايد:ى مىnفرا با نيكى دفع كن».يا در آيه ديگرگز نيكى و بدى يكسان نيست،بدى ر«هر
»≈–Óš «ÓÞUÓ³ÓN?ÔrÔ�« Ú−Ó¼UKÔÊu?ÓW Ó�UÔÝ «uÓ$öÎ åUحمان كسانى انـد؛«بندگان  خـداى ر) ٢٥/٦٣قان،(الفـر

ند به آنها سلام مى گويند».ا مخاطب سازكه:هنگامى كه جاهلان آنها ر
د،من آنگاه كه خشمگـيـن مـى شـوده اند:«مؤمـو فر (ع)استا ثامن الـحـجـج در اين ر
اسندى او ردد،خرسند مى گرد،و هنگامى كه خرج نمى سازاه حق خارا از رخشمش  او ر

د بيشـتـر طـلـبد از حـق خـوانـا شـود نمى كنـد و آن هـنـگـام كـه قـادر و تـواردر بـاطـل و
٣٦نمىnنمايد».

منـانا از مؤى به هر پيـمـانـى رفادارند حكـيـم،در آيـه اى،وخداوفاى به عـهـد:.و٤

¹Ó√ UÓ¹̂NÓ�« U]c?s¹Ó$¬ ÓMÔ√ «uÓËÚمايد:«اهد و مى فـرمىnخوÔÐ «u�UÚFÔIÔœu? «،؛« اى كسانى كـه)١ / ٥(المائدة

د ملامتا مورى عهدشكنان رند در آيات بسيارفا كنيد».خداوده ايد! به پيمان ها وايمان آور
ار مىnدهد.نش قرو سرز
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ندگـىايش كيفيـت زندگى آدمى و افـزد سبك زيكى از امور بسيار مهم جهت بـهـبـو
عدنا علينـاى ما وا أهل بيت نرّ:«إن(ع)ضا فاى به عهد است؛از نظر امـام راجتماعى او،و

دنضى بر گرا قرد رعده هاى خو؛ ما خاندانى هستيم كـه و(ص)ه ّل اللسو ـ كما صنع رًدينا
عده گذاشتن و پيـمـاناين و. بنابر٣٧د  چنين بـو(ص)ل خدا سود مى بينيم، چنـان كـه رخو

دم متلاشى شده و درندگى مرجه بدان، زن توليت آور است و بدوان، مسئوبستن با ديگر
د،در نتيجه زيربناىاهند كردم از يكديگر سلب اعتماد خوج،مرج و مراثر بى نظمى و هر

فت.اهد راد از بين خوندگى افرابط اجتماعى سست شده  و سلامت زرو
در مـكـتب انسان ساز اسلام،عيادت مريـض و ديـدار او از. عيادت از مريض:٥

ندضـايـت خـداود رفـتـار نـيـك، مورا ايـن ردار است؛زيرخورهnاى برش ويژاهميت و ارز
د و اصلاحت و از آنجا بهبوابط انسانى، صميميت و اخوايى در تحكيم روده و نقش بسزبو

تد، به نقـل از حـضـرندى در كتـاب خـواوم رحـوندگى آدمى ايفـا مـى كـنـد.مـرسبـك ز
ى مريض شده و در بستر بيمار (ع)ضا حكايت كند:«يكى از اصحاب امام ر( ع)ةّادالأئمجو

د: «در چه حالتىمود و ضمن ديدار، به او فرت از او عيادت نموى حضرد، روزافتاده بو
د:«اينمو فر(ع)ضا ت ردناك مى بينم.حضرا بسيار سخت و درگ رد مرض كرهستى؟» عر

ن بر توگ مى باشد كه اكنـواحتى كه احساس مى كنى، اندكى از حالات و علائـم مـرنار
اهىد، چه خوض شوگ بر تو عارات مرض شده است، پس اگر تمام حالات و سكرعار

گه اى مـرّدم دو دسته اند: عـدد:« مرد افزومايش خـود؟!» و بعد از آن ، در ادامـه فـركر
ايشان سخـت وگ بره اى ديگر آن قدر مرّاحت است و عـدسيله آسايش و استـرايشان وبر

گاهى كه مراحتى مى كنند.حال چنانچه بخوسا است، كه پس از آن احساس رطاقت فر
سالتند متعال و را نسبت به خداود رت بخش باشد، ايمان و اعتقادات خوّايت نيك و لذبر

ا تجديد كن و شهادتين ر(ع)ت لايت ما أهل بيت عصمت و طهار و نيز و (ص)دّت محمحضر
دان».ى گرد جارا بر زبان و قلب خور

ا گفت،م شهادتين رد:«بعد از آن كه،آن شخص طبق دستور پدرمو فر(ع)اد امام جو
د شدند و بر شماارحمت الهى با تحيات و هدايا وه !ملائكه رّل اللسواظهار داشت:يابن ر

ا مشاهـدهحمت الهى رب شد كه ملائكـه رد:«چه خـومو فر(ع)ضا سلام مى دهند.امـام ر
اى چه آمده اند؟».مريض گفت:آن هـا مـى گـويـنـد:مىnكنى،از آنnها سـؤ ال كـن: بـر
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كتـىه حرن اجازند، بدود شما حاضر شوند سبحان،نز«چنانچه همه ملائكه با اذن خـداو
ا بر هم نهاد ود رامش خاطر.چشم هاى خـواحتـى و آرنمى كنند».پس از آن،با كمـال ر

هّ(سلام اللمنين و ديگر امامان المؤه ! پيغمبر اسلام،أميرّل اللسولام عليك يابن رّگفت:الس

٣٨د». آمدند.و در همين لحظه،جان به جان آفرين تسليم كرعليهم)

ايانه در اسلام و در منطق عملى پيشوت و مشاورمسأله مشورت در امور:.مشور٦
ندانگى شهروآن با تأكيد بر اين ويژند در قردار است.خداوخورى برحق از اهميت بسيار


ËÓýÓËU—Ú¼ÔrÚ اسلامى،به پيامبر خويش دستور مى دهد:«bجامعه $_« wÚ åd®؛)١٥٩ / ٣ان،آل عمر
 آمده كه با اصحاب(ع) ه ّ و أئم(ص)م ه پيامبر اكرسى در سيرت كن»؛ با برر«با مسلمانان مشور

ى بهدند و نيازم بود آن كه معصوجودند.در حقيقت ايشان با وموت مى فرد بسيار مشورخو
ا نيز به اين مهم تشويقد ردند و اصحاب خوت مى كـرت نداشتند با اين حال مشورمشور

ت مى دانند:ل مشورا معلود و يا ملتى رفت امور هر فرشد و پيشردند تا جايى كه رمى نمو
دند جز ايناهى نكرخوت و نظرشدهم؛هيچ جمعيتى مشـورا إلى ر هدو˙م إ«ما تشاور قو

٣٩سيدند».اه يافته و رد و شعور خويش ركه به خر

د:«بـامود و فرش كرارگودند.ايشان يادى از پدر بـزر بو(ع)ضا هى خدمت امـام رگرو
د،با اين حال درى نمى كرابرى داشت و هيچ عقلى با او برتردم براين كه عقل او بر تمام مر

تد.به آن حضرت مى كـرد مشورست خوقت ها با يكى از غلامان سيـاه پـوى از وبسيـار
ك و تعالىد:چه بسا تبـارموت مى كنى؟ در پاسـخ فـرگفته شد:آيا با چنين كسى مـشـور

عه يا باغ، آن مزرbهقات،دربارى از اوف نمايد.بسيارطرا با زبان چنين شخصى برمشكلى ر
٤٠د».ار بدان پيشنهادها عمل مى كرگودند كه آن بزراهنمايى مى كرا رت رحضر

ندگىايش كيفيـت زجبات تكامل عقل آدمى و از آنجا افزدن، موت كراين مشوربنابر
ا تضمين مى كند.او ر

ه هاى دينى بر آن تأكيد شدهيكى از فضايل اخلاقى كه در آموزتنى:اضع و فرو.تو٧
اضع است.د، توايى دارندگى انسان تأثير بسزو در ساز

مايد:آن مجيد مـى فـراقعى بندگان شايسته خـداسـت؛قـرگى هاى واضع،از ويـژتو
ند و آن گاه كـهمى گام بر مـى دارمين به نـرى زحمان كسانـى انـد كـه رو«بندگان خـداى ر
ا خطاب كنند، به ملايمت پاسخ مى دهند و بـر آنـان سـلام مـى كـنـنـد»نادانnها ايشـان ر
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.)٦٣ / ٢٥قان،(الفر
 أن تعطاه؛ّاضع أن تعطى الناس ما تحبوّمايند:«الت مى فر(ع)استا امام هشتم در اين ر

انان به تو بدهند تو بـه ديـگـرى ديگرسـت داردم آن است كه آن چه دوابر مـراضع در بـرتو
٤١ببخشى».

ندگى خويش،بايد از تكبر اجتناب ورزيـد وتقاى كيفيت و سبـك زاى اراين بـربنابر
د.ت نموان تعامل و معاشراضع با ديگرتنى و تواساس فروبر

نتيجه
آن ناطق و مصاديقان قرهاى اسلامى و دينى، به عنوندگى الگوترويج و تبليغ سبك ز

هـاىش و باوره بر تصحيح و پالايش نـگـرندگى دينى،عـلاوس از سبـك زعينى و ملمـو
ندگى اسلامـىى گزينش سـبـك زا بسوهاى او ردارها و كـرفتاراند افكـار، رآدمى،مى تـو

اىمينه اى مناسب بـرا نيز به زاحت و تفريح رق دهد كه حتى استـركشانده و تا بدانجا سو
ند تبديل كند.ى خداوب بسوتلاش و تقر

ندگـىايند ايجاد سـبـك زه هاى دينى در فـراى تببين جايگـاه اسـوهش حاضـر بـرپژو
اى اسلام يعنى:ندگى هشتمين پيشوى زاكاوده و ضمن وه برى أعلى بهراسلامى، از الگو

فى شدهnانـدامت تطهير معـرجس و كـرآن كريم به فضيلت اذهـاب ر كه در قـر(ع)ضا امام ر
ايش وش،گرندگى ايشان در قالب سه دسته كلـى نـگـر به تببين سـبـك ز)٣٣/٣٣اب،(الأحز

ع نـو(ع)ضا هش حاكى از آن است كه از نـظـر امـام رداخته است.يافته هـاى پـژوكنش پـر
ندگى،ند،خويشتن و زش و بينش آدمى و به طور كلى اعتقادات او نسبت بـه خـداونگر

دى و كنش هاى اجتماعىايش هاى فرى هويت و از آنجا گرى در شكل گيرثرنقش بسيار مؤ
مانمندى،اهتمام به امور مسلمين، صداقت و حسنى، مديريت جسم، زد. دينداراو دار

ندگىايش ها و كنش هايى است كه در سبـك زد با سايرين و … از گرخورت در برمعاشر
گاهب انسان به بارد، ضمن تقرتو اعتقاد به يكتايى معبـوايى داشته و در پـرآدمى تأثير بسز

ا تضمين مى كنند.ى او رى و اخروالهى، سعادت دنيو
فى شده درهاى معرجه به الگوندگى دينى، بايد با تواى داشتن يك سبك زاين بر بنابر

ندگىاين اساس كيفيت زداخت و برش و كنش هاى خويش پردين، به اصلاح بينش، نگر
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ىى و اخروت است كه سعادت دنيـود. تنها در اينـصـورى و غنى نمـوسازا بازخويـش ر
د.قم مى خورتضمين و حيات طيبه ر

.٣٠ / ٢ار،.بحار الأنو١
.١٥ / ١.معانى الأخبار،٢
انى مطالعاتانان «فصلنامه انجمن ايرندگى جو.سبك ز٣

.٨١ ش / سال ششم /تباطات» هنگى و ار  فر
اساس ديدگاه اسلام «كاويانىندگى برح نظريه سبك ز.طر٤

.٦٧ و ٣٤ /انى»  ار
انانندگى دينى و نقش آن در كار و فعاليت جو.سبك  ز٥

.٤٠ /  «فاضل قانع» 
هشى تحقيقات فصلنامه پژو/ندگى و … م سبك ز.مفهو٦

.٣٣٠-٢٩١ / ١ ش /هنگى  فر
.١٢٠ /فقيان» جم:مو.تجدد و شخصيت «گيدنز ـ متر٧
عه هاى انسانى. در اصطلاح جامعه شناسى به مجمو٨

گى خاص از حيث پايگاه، هنـجـار ودار از ويژخور بر
ى يا ارزيابـىاى داوراد برد كه افرنقش اطلاق مـى شـو

دادهارجه قرد توان موران معيار و ميزا به عنود، آن ها رخو
ا شكـلد رش و كنـش خـواساس آن،بينـش، نـگـرو بر

ئـنnnـس كومىnدهند.«مبـانـى جـامـعـه شـنـاسـى ـ بـرو
».١٣٨ /سلى ـ فاصل جم:تومتر

.١٤٩ / ٢ار،.بحار الأنو٩
.٣٦٥ / ١٠  /.همان ١٠
.١٧ / ٥ان»،ى و ديگرازم شيرآن «مكار.پيام قر١١
.٣٣٥ / ٥٧ار،.بحار الأنو١٢
.١٥٦ / ٦٧.همان،١٣
.٢٣٢ /ل .تحT العقو١٤
.٣٣٩ / (ع)ضا .فقه الر١٥
.٥٧ / ٣ان،.الميز١٦

.٩٢ / ٣جم»،ل الكافى «متر.اصو١٧
.٢٤٧ / ١ايع،.علل الشر١٨
.٦٧ / ٢،(ع)ضا .مسند الامام الر١٩
.١١٧ / ٨٩ار،.بحار الأنو٢٠
.٤٦٧ / ٢.الكافى،٢١
.٤٨٩-٤٨٨ /.همان ٢٢
.٣٢١ / ٧٥ار،.بحار الأنو٢٣
.٢٨٠ / ١،(ع)ضا .مسند الامام الر٢٤
.٣٨١ /مى»  «قيو (ع)ضا.صحيفة الر٢٥
.١١٤ /ندى» اوات «للر.الدعو٢٦
.٣٣٥ / ٧٥ار،.بحار الأنو٢٧
.١٨٣ / ١٤سائل الشيعة،.و٢٨
.١٤٣ /ادى آملى» .مفاتيح الحياة «جو٢٩
.همان.٣٠
.٢٨٩ / ٦.الكافى،٣١
.١٤٧ /.مفاتيح الحياة ٣٢
.١٠٠ / ٤٩ار،.بحار الأنو٣٣
.٢٣٤ / ١.همان،٣٤
.٦٨ / ٧٢.همان،٣٥
.٣٨١ / (ع)ضا .صحيفة الر٣٦
.٩٧ / ٧٥ار،.بحار الأنو٣٧
.٩٦ / ٧٢ار،؛بحار الأنو١٢٦ / ٢سائل،ك الو.مستدر٣٨
.٢٣٣ /ل .تحT العقو٣٩
ار،؛بحار الأنو٢٩ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٤٠

.٩٨ و ١٩ / ٧٥ 
.١٣٥ / ٧٢ار،.بحار الأنو٤١
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